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 چکيده 
طورخاص در شعر معاصر فارسی، هاي اساطیري و زنان اساطیري بهشناخت شخصیت

هاي معنایی و تحلیل راهی براي شناخت زن در روزگار معاصر و نیز شناخت شعر، لایه

اي ي لیلی در شعر فارسی اعم از کلاسیک و معاصر چهرهآن است. در میان زنان، چهره

که در این  شاخص است. لیلی در شعر فارسی یکی از بارزترین نمادهاي معشوق است

پژوهش با تمرکز بر اشعار حسین منزوي، نصرت رحمانی و فروغ فرخزاد بازتاب 

شود. دلیل انتخاب این سه شاعر توجه آنان به ي لیلی در شعر معاصر بررسی میچهره

ت. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این جایگاه لیلی از حیث کمیت و کیفیت بوده اس

اي در ادبیات فارسی، در هاي مهم زن اسطورهعنوان یکی از شخصیتاست که لیلی به
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ي حقیقی زن در روزگار ما دارد. شعر معاصر چگونه بازتاب یافته و چه نسبتی با چهره

وران کاوي ژیلبر دي اسطورهدر این مجال پس از توضیح مبانی نظري، به کاربست نظریه

ي لیلی در شعر نصرت رحمانی، حسین منزوي و فروغ فرخزاد در بازخوانی اسطوره

کاوي دوران رویکردي است که در آن بررسی پرداخته شده است. رویکرد اسطوره

معناي تأثیرات پژوهی بهمتن -چگونگی تأثیر زندگی شخصی مؤلف در کنار بافت

ت. این مقاله در سه بخش به کاربست تاریخی و اجتماعی در تألیف اثر موردتوجه اس

پردازد. در این برده میي لیلی در شعر سه شاعر نامالگوي دوران در بازخوانی اسطوره

ي لیلی شود که هر سه شاعر برگزیده نگاهی متفاوت به اسطورهپژوهش مشخص می

ه در ها در شعر معاصر از وجوه گوناگون با کارکرد اسطوراند و کارکرد اسطورهداشته

کند. لیلی زدایی میي لیلی اسطورهشعر سنتی متفاوت است.  نصرت رحمانی از چهره

مرز است. در شعر منزوي گاه لیلی همان معشوق اساطیري شعر نصرت، رها، آزاد و بی

کند و خاطر اتخاذ موضع منفعلانه در عشق نکوهش میاست و گاه شاعر، لیلی را به

 داند. ي معاصر میورزي در زمانهاي کهنه براي عشقسطورهي لیلی را افروغ نیز اسطوره

اي، شعر معاصر، پژوهی، حسین منزوي، زن اسطورهمتن-کاوي، بافتاسطورههای کليدی: واژه

 شعر نصرت رحمانی، فروغ فرخزاد، لیلی. 

 

 . مقدمه1

داستان معنی قصه و به« میتوس»ي یونانی ي واژهترجمه»شناسی، اسطوره از حیث لغت

(. 26: 1396)مخبر، « معناي کلام جدي و مستدل قرار داردبه« لوگوس»است و در مقابل 

عبارت  ( GilbertDurand) ژیلبر دوران يهتعریف دیگر از اسطوره با استفاده از نظری

 (.31:1392)نامورمطلق، « دار در یک فرهنگروایت يهالگوهاي تکرارشوند»است از: 

ها ترین جایگاهدوام اسطوره در گرو تکثیر آن در انواع هنر و ادبیات است و یکی از مهم

هاي کلامی و ي اسطوره در نظامبراي تجلی و تداوم اسطوره، شعر است. براي مطالعه

هاي گوناگون در شعر ها به شکلغیرکلامی به رویکردهاي نظرورزانه نیاز است. اسطوره

ها . یافتن رویکردي نظري که بتواند به تحلیلی درست از اسطورهاندمعاصر تکثیر شده

ي معنایی آن، بیوگرافی و نیز وضعیت هاي پیچیدهدست یابد و ساختار شعر، لایه
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رسد. رویکرد تحلیلی شناختی مؤلف اثر را مدنظر داشته باشد، به نظر ضروري میجامعه

هاي نظري ترین شیوهنژیلبر دوران از نوی (Mythanalayse)کاوي اسطوره

 ي این جهات توجه دارد. شناسی است که به همهاسطوره

دیگر یکی از موضوعات راهگشا درجهت شناخت شعر معاصر، چگونگی ازجهت      

هاي این شناخت، توجه به چگونگی نگاه شاعران به موضوع زن و عشق است. یکی از راه

هاي پربسامد در شعر یکی از چهره حضور زنان اساطیري در شعر معاصر است. لیلی

فارسی است و در شعر کلاسیک ما اکثراً با کارکردهاي مشخص حضور داشته است. لیلی 

هاي ظاهري و در بسیاري از اشعار نماد معشوق بوده است؛ آن هم معشوقی با ویژگی

 يباطنی معشوق کلاسیک. اما آیا لیلی در شعر معاصر نیز با همان کارکردها و چهره

کلاسیک خود حضور دارد یا تغییر نگاه شاعران امروزین به زن و عشق در بازتاب 

 اي نیز تأثیر داشته است؟ عنوان زنی اسطورهشخصیت لیلی به

دلیل ها، شعر سه شاعر مهم معاصر انتخاب شده است. براي پاسخ به این پرسش     

انتخاب این سه شاعر توجه آنان به جایگاه لیلی ازحیث کمیت و کیفیت بوده است. در 

ي نام لیلی در چند شعر تکرار شده و شاعر از  چهره (،1379-1308)شعر نصرت رحمانی 

نیز نام (، 1383 -1325)کند. در شعر حسین منزوي زدایی میي لیلی آشناییشدهشناخته

اساطیري بیشتر تکرار شده و در عین اینکه در شماري از اشعار، شاعر لیلی از تمامی زنان 

اي تازه و کند، در برخی از اشعار مواجههنام و نشان لیلی شعر کلاسیک را بازتکرار می

نیز به اقتضاي  (،1345 -1313)امروزي با این شخصیت اساطیري دارد. فروغ فرخزاد 

میت چندان متوجه شخصیت لیلی شخصیت و شعر ساختارشکن خود گرچه ازنظر ک

دهد و شمایلی را اي نشان میاي دیگرگون از این زن اسطورهنبوده، از بعد کیفیت چهره

شاعران بسیار دیگري در میان  دهد که با شعر سنتی متفاوت است.از لیلی نشان می

اوتی تنها اند؛ اما اغلب بدون هیچ نگاه متفي لیلی پرداختهمعاصران به نام و نشان اسطوره

، حسین منزوي و فروغ اند. نصرت رحمانیعنوان معشوق بسنده کردهبه ذکر نام لیلی به

اي به شخصیت لیلی و بازتاب این شخصیت فرخزاد  سه شاعري هستند که هریک به شیوه
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ایم علاوه بر تحلیل و بررسی شعرها با اند. در این مجال تلاش کردهدر شعرشان پرداخته

هاي بالا بپردازیم و به همین منظور، با کاوي به یافتن پاسخ براي پرسشرهرویکرد اسطو

پژوهی، یعنی تأثیر بافت اجتماعی و تاریخی بر اثر هنري و متن -توجه به رویکرد بافت

ي این سه شاعر بررسی  و تأثیر دو عامل ادبی، چگونگی حضور لیلی در اشعار برگزیده

عنوان ت اجتماعی در نگرش این شاعران به لیلی بهزندگی و تجارب شخصی و نیز تحولا

 شود.                                                             نمادي زنانه و اساطیري تحلیل می

 

 ی پژوهش . پيشينه1 .1

 . است انجام شده هاییقیتحق یفارس شعر در زن يمایس يهدربار

 از یفصل و پرداخته موضوع نیا به یفارس شعر در زن کتاب در ،(1378) یزدانی نبیز

ی نیحس میمر. ه استداد اختصاص امروز شعر در يااسطوره زنان گاهیجا به زین کتاب

 شعر يهنییآ در زن» نام با مجزا يهمقالدو  در زین ،(1380) یسنموخیش هیحور و( 1381)

 یبرخ هم یفارس شعر در معشوق يمایس يهدربار. اندپرداخته موضوع نیا به «یفارس

 خط به عاشقانه سال هفتاد کتاب در ،(1378) يمختار محمد. اندتوجه انیشا هاپژوهش

 بهفر يمهر. است کرده توجه معاصر روزگار تا قیمعاش نیاول از ییسراعاشقانه ریس

 عشق موضوع به «یپارس شعر در ییسراعاشقانه» باعنوان يامقاله در زین، (1378 -1377)

 «يمنزو نیحس شعر در عشق يهاجلوه» باعنوان يامقاله در. است پرداخته یپارس شعر در

 اسد و هشد دیتأک سراعاشقانه شاعر نیا شعر در عشق موضوع بر ،(1388) شاکر میکراز 

 «فرخزاد فروغ شعر ساختار در مرگ و عشق تقابل» یبررس به ،(1396) ینیریشآب

 . است پرداخته

( است که 1392کاوي نخستین پژوهش از آن بهمن نامورمطلق )اسطوره يهدر زمین     

در فصلی مجزا به توضیح این ها و کاربردها شناسی، نظریهاسطوره بر يدرآمددر کتاب 

به این رویکرد  کاوياسطوره يهرسالدر  ،(1395) پوررویکرد پرداخته است. بهروز عوض

هاي هو رسال هاهداده است. در این زمینه مقال صورت خلاصه آن را توضیحتوجه داشته و به
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سنجی گذر از اسطوره» يهدر مقال ،(1388چندي نیز تألیف شده است. بهمن نامورمطلق )

سنجی به به توضیح این دو رویکرد و چگونگی تحول رویکرد اسطوره« کاويبه اسطوره

ژیلبر » يهدر مقال ،(1393پور و بهمن نامورمطلق )بهروز عوض کاوي پرداخته.اسطوره

به « اثر میخاییل بولگاکف( یقلب سگمطالعاتی: رمان  يهاي )پیکردوران و نقد اسطوره

بهمن  اند.مطالعاتی داستانی توجه داشته يهاین رویکرد بر پیکر اجرايچگونگی 

هاي به اسطوره کاوي عشق در فرهنگ ایرانیاسطورهدر کتاب  ،(1397نامورمطلق )

 يهها و انطباق این اساطیر با جامعدر فرهنگ ایرانی، تحلیل مضمونی آنگوناگون عشق 

اي، شعر ارتباط زن اسطوره ذکرشده هاپژوهش در معاصر ایران توجه داشته. درمجموع

یک از پژوهشگران نبوده است و پژوهش کاوي موردتوجه هیچمعاصر و رویکرد اسطوره

 واکاود.  اي از این موضوع راپیش رو سعی دارد گوشه

 

 مبانی نظری. ۲

 يهواژ (Denis de Rougemont) دنی دوروژمون، میلادي 1961در سال  نخستین بار 

شناسی، هاي نوین اسطوره، ازجمله روشکاويکاوي و در پی آن روش اسطورهاسطوره

 شناس فرانسوي، اسطورهژیلبر دوران و به کار گرفتعشق و غرب در کتابی با عنوان  را

عنوان روش تحقیق کیفی توسعه کاوي را بهاسطورهنیز پیش،  يههشتاد سد يهاوایل ده

عنوان کاوي ازسوي بهمن نامورمطلق بهاسطوره يه(. واژ26: 1395پور، عوضرک. داد )

دوران  .(444: 1392نامورمطلق، رک. آنالیز به کار رفته است )معادل فارسی اصطلاح میت

کاوي پرداخت. و سپس به اسطوره (Mythocritique) سنجیابتدا به روش اسطوره

هاي کلامی و غیرکلامی سنجی روشی براي نقد و تحلیل هر اثر هنري اعم از نظاماسطوره

سنجی اثر ابتدا باید به نمادسنجی پرداخت؛ است. از نظر ژیلبر دوران براي اسطوره

مؤلف است. بسامد نمادها و  اي آثارنمادسنجی همان تشخیص نمادها و تصاویر اسطوره

 اند. ها در این قسمت داراي اهمیتي متقابل میان آنرابطه
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اي را ترین واحد معنادار اسطورهاسطوره یا کوچکژیلبر دوران مفهومی به نام خرده

سنجی اشاره سنجی اهمیت بسیار دارد؛ سپس به مفهوم روانکند که در اسطورهمطرح می

اند، هاي متن که بیانگر تشویش مؤلفي از تصاویر و استعارهادارد. شناسایی شبکه

ي صاحب اثر نیز به بررسی و نامهدهد. زندگیي شخصی مؤلف را نشان میاسطوره

ي پایانی که کند؛ سپس در مرحلهي شخصی کمک میبازبینی و تأیید یا رد این اسطوره

تر از آثار و شخص مؤلف اي فراکوشد به مطالعهسنجی است، محقق میهمان اسطوره

بنیادین از  يکند: اول آنکه با طرح یک اسطورهبرود و براي این کار به دو شیوه عمل می

کردن کند و دوم آنکه با مرتبط ي فراشخصی میل پیدا میي شخصی به اسطورهاسطوره

همان: دهد )رک. ي اجتماعی میي بنیادین با جامعه و روح جامعه به آن جنبهاین اسطوره

378-379 .) 

در »شود. کاوي مطرح میسنجی، رویکرد اسطورهپس از رویکرد اسطوره    

هاي هنري و ادبی یا متن مطالعاتی بیشتر به متن يهسنجی، موضوع و پیکراسطوره

ولی  ؛ها و تأثیر جامعه بر متون توجه داردشود که به روابط متناجتماعی محدود می

زمان و موقعیت تاریخی گسترده  يهکاوي به عرصموضوعی و مطالعاتی اسطوره يهدامن

. (106:1388همان، )« شودشکلی متقابل بررسی میشود و روابط بین متن و جامعه بهمی

توان سنجی است. نظام فکري دوران را میتر از اسطورهکاوي روشی ارتقایافتهاسطوره درواقع

« ها.الگوها و قوهها در منظر ما نظامی پویاست از نمادها، کهناسطوره»داد:  توضیحچنین 

(Durand, 1960: 64 .) اي ترین واحدهاي معنادار اسطورهشناسایی کوچک با تأکید بردوران

اي به ساختاري طبیعی از اسطوره تلاش داشت ها با همدیگردر اثر هنري و بررسی روابط آن

در گذر  (.344 :1992)کلی اثر را در برگرفته باشد  کلان دست یابد که محتواي آن مضمون

بافت اجتماعی، فرهنگی و ي معنایی یا حوضچهکاوي توجه به سنجی به اسطورهاز اسطوره

(. در 93: 1395پور، )رک. عوضیابد اهمیت می ،شودتاریخی که متن از آن متولد می

ما براي تحلیل یک متن در  هایی کهاساس کار عبارت است از کاربرد روش»کاوي اسطوره

هاي اجتماعی، نهادها، بناها و همچنین اسناد نوشتاري همراه فعالیتتر بهمیدانی گسترده
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هایی است که آن را در ارائه کردیم. این کار درواقع گذر از متن ادبی به تمامی بافت

 .(Durand, 1996: 213)« گیردبرمی

تحلیل آثار ادبی و هنري جایگزین  ،مطرح شدکاوي هایی که رویکرد اسطورهسالدر 

ي پردازد و هم به رابطهي اثر با زمان خود میکاوي هم به رابطهاسطورهها شد. نقد آن

دهد، اي روي میاتفاق بزرگ دیگري که با تحلیل اسطوره»میان مؤلف و عصر خود. 

بیان دیگر، در  هاي جمعی و اجتماعی است. بهها و گفتمانها به بافتخروج از متن

کاوي به روابط میان اسطوره و بافت اسطوره بسیار توجه شده و مطالعات مربوط اسطوره

هاي گردد که بر این اساس، بررسی اسطورهها خارج میمتن يهبه اسطوره از محدود

)نامورمطلق، « شودها از اهمیت زیادي برخوردار میاجتماعی و کارکرد اجتماعی آن

1392 :453.) 

کاوي، رویکرد ژیلبر دوران است. در نظر دوران ترین رویکردهاي اسطورهیکی از مهم    

اي به کنشی توجه ویژه به پارادیم زمان و نیز تغییر وضعیت اثر از منفعل به فعال یا از آینه

لازم است ذکر شود که وجود (. 456همان: رک. است ) مهمکاوي در رویکرد اسطوره

مند و روشن این رویکرد، رسیدن به روشی نظام توضیح دردر آثار دوران ها اي ابهامپاره

 کند. دشوار می در تبیین عملی این رویکرد را

 

 کاوی در این پژوهش روش اسطوره. 1. ۲

از رویکردهاي  که دورانکاوي اسطورهالگوي  ،شعر معاصرو تحلیل براي خوانش  حالتابه

همین موضوع یافتن الگوي مشخصی را  نبوده است.، موردتوجه پساساختارگرایی است

یی دوران رسیدن به الگوهاي در کتابکند. کاوي دشوار میاسطوره يهبراي کاربست نظری

مطالعاتی براي کاربست این  يهعنوان پیکر. شعر فارسی نیز تاکنون بهآسان نیست واضح

یرکلامی چون هنرهاي هاي غو بیشتر نظام نبوده است توجهمورد ،الگوي تحلیل اثر

 اند.کاوي شدهتجسمی و آثار سینمایی اسطوره
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ي معنایی یا ارتباط ي مؤلف و حوضچهنامهبا توجه به اهمیت دو موضوع زندگی

کاوي در این مجال ضمن انتخاب تاریخ، جامعه و فرهنگ با اثر در رویکرد اسطوره

است، چگونگی این بروز و ظهور ي لیلی آمده ها نام و کارکرد اسطورهاشعاري که در آن

بررسی خواهد شد. نصرت رحمانی در چهار، حسین منزوي در هجده و فروغ فرخزاد 

ي شعرهاي نصرت رحمانی اند. در این مجال همهي لیلی نام بردهدر دو شعر از اسطوره

ي تنهایی در بازپرداخت اسطورهو فروغ فرخزاد بررسی خواهند شد؛ چون هر شعر به

اند و دلیل حذف برخی اشعار اند؛ اما از هجده شعر منزوي تعدادي انتخاب شدههملیلی م

ي لیلی با دیگر شعرهاي برگزیده است. در مجال پیش رو اشتراک کارکردهاي اسطوره

 به توجهها پاسخ دهیم که آیا لیلی شعر معاصر با سعی خواهیم داشت به این پرسش

کند یا خیر؟ در این اثر و گفتمان و پارادیم زمانه، زن امروزي را نمایندگی می معاصرت

ي شاعر اثرگذار بوده یا نه؟ و درنهایت آیا شاعر معاصر، لیلی حضور آیا تجارب زیسته

زدایی کرده یا وجوه متفاوتی را براي باستانی را بازتولید کرده یا از این شخصیت اسطوره

ن را بازسازي کرده است؟ روش تحلیل شعرها براي رسیدن به پاسخ او در نظر گرفته و آ

ي کلان یا مضمون هاي بالا، ابتدا بازخوانی و تحلیل اشعار، بعد از آن دریافت گزارهپرسش

کانونی شعرهاي منتخب و درنهایت تحلیل و بررسی دو عامل بافت اجتماعی و زندگی 

 اشعار است.   مؤلف بر چگونگی بازسرایی شخصیت لیلی در این

 

ی ليلی در شعر نصرت کاوی دوران در بازخوانی اسطورهی اسطوره. نظریه۲ .۲

  رحمانی 

اي در شعر کلاسیک و نیز معاصر هاي اسطورهي لیلی از پربسامدترین شخصیتاسطوره

شود. در شعر نصرت رحمانی زنان اساطیري چون لیلی و شیرین از فارسی محسوب می

اي لیلی، زن اسطورهپاندورا و آتنا از اساطیر غیرایرانی حضور دارند؛ اما  اساطیر ایرانی و

ي لیلی نام برده است. او در سه شعر رحمانی است. رحمانی در چهار شعر از اسطوره

زدایی کرده و از لیلی اساطیري اسطوره« فروشمرگ می»و « مرگ لیلی»، «گور لیلی»شعر 
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عنوان زنی اساطیري برساخته دوباره در وجهی دیگر به ، لیلی را«من آبروي عشقم»در شعر 

گیرد، است. شعر رحمانی شعري است که در مکتب ادبی رمانتیسم سیاه قرار می

روییم. نگرش با افکاري عصیانی و تیره روبه ترمهو  کویر، کوچخصوص در دفترهاي به

هاي رحمانی به عشق نیز تابع همین نگاه است. عشق در شعر رحمانی همراه با رابطه

آلود او با زنان ي گناهآلود است. وصف رابطهجسمانی است. این عشق گاه عشقی گناه

 (.112: 1389)رک. رحمانی،  نظیر است هرجایی در ادبیات ما همچنان کم

آلود لیلی مواجهیم. در شعر مرگ برده نیز با سیماي گناهچنین است که در سه شعر نام

 فروش، لیلی زنی هرجایی است:می

 یــه آن زن هرجایـاي در کــبگش     

 ت ــر دگري  انداخـن را به بستــت     

 تـــام آموخلیلی کسی که هرزگی  

 سوختاین غمدربازکن که جانم از  

 ( 92)همان:                              

برد. خاصیت هاي خاص زنان را چون ملیحه و لیلی در شعرش به کار میرحمانی نام   

نام ي زنی هرجایی و لیلیوقوعی در شعر رحمانی این حدس را که او درحقیقت دلباخته

« مرگ لیلی»کند. در شعر اش صدا میکه ملیحه را دختر همسایهکند؛ چنانبوده تقویت می

که از نام شعر اي است؛ اما چنانعشق یادآور لیلی افسانهکلماتی چون افسانه و کتاب 

پیداست، حکایت مرگ لیلی در میان است. مرگ لیلی، مرگ عشق است. صفتی که براي 

فروش، لیلی در نظر گرفته شده، لیلی پرگناه است که ممکن است همان لیلی شعر مرگ می

شناسیم، زن متعارفی که مییعنی زن هرجایی باشد. درهرصورت شمایل این زن، با لیلی 

کل متفاوت است؛ اما شاعر بین این لیلی به لیلی و مجنوني دامن منظومهنشین پاکپرده

کند تا ذهن خواننده اي از جهاتی چون محیط جغرافیایی قرابت ایجاد میو لیلی اسطوره

گرم و افعی صحرا و قامت لیلی بر خاک  (.64: همان)رک. را متوجه لیلی اساطیري کند 

ي طلایی آفتاب و موج آتش شن ما را به یاد لیلی شده، نیزهي دشت گمي تفتهنیز سینه

ي پر از هوس اندازد؛ اما به همان نسبت برهنگی این لیلی و سینهبیابانی اسطوره می

دیگر سیماي مجنون این کند. ازجانبریز نرمش ما را از آن لیلاي آشنا دور میعشق



 (56پياپی ) 1402تابستان ، 2یشماره ،15 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــ  90

 

گیرد و او اي است. عاشق این شعر از لیلی انتقام میوت از مجنون اسطورهداستان نیز متفا

کند. شمایل عشق در این شعر که لیلی براي زنده ماندنش التماس میکشد؛ درحالیرا می

تنها زدایی شده است. لیلی نهي لیلی و مجنون اسطورهدیگرسان شده و از دو اسطوره

تنها براي عشق لیلی سر به بیابان ننهاده که جنون نهدامن نیست که گناهکار است و مپاک

 قاتل لیلی است. 

هم از ابتداي شعر کلماتی چون افسانه و کتاب عشق، ذهن را « بر گور لیلی»در شعر    

کند. نام شعر نیز روایتگر مرگ لیلی یا مرگ اي لیلی و مجنون میمتوجه داستان اسطوره

لیلی نوعی خوارداشت لیلی است؛ علاوه بر اینکه ي عشق است. لفظ نعش براي تن مرده

در همین بند و بند پایانی با اطلاق صفت  ي او کرکسی منقار به چشمش فروبرده.بر جنازه

شود که چرا لیلی چون قارون در زمین فروشده است. همچنان پرآز براي لیلی مشخص می

اش در عشق که همان اهیخوسبب آز و زیادهاو هنگام به صدا درآمدن کاروان ننگ، به

فرستد. چنین تصویري از لیلی وفایی و هرجایی بودن اوست، براي آن کاروان بوسه میبی

زدایی از فروش و مرگ لیلی است. اسطورهدر راستاي دو شعر پیشین رحمانی مرگ می

ي تصویري کاملاً مغایر و متفاوت با لیلی اساطیري در این سه شعر واضح لیلی و ارائه

توانیم برده را ذکر کنیم، میي کلان یا مضمون کانونی سه شعر نامت. اگر بخواهیم گزارهاس

عنوان سمبل عشق اشاره کنیم. در نظر رحمانی، روزگار ما روزگار ي مرگ لیلی بهبه گزاره

 مرگ عشق است:

                    لب به این باده میالاي که بیچاره شوي    ي گمراهان است ي بیهودهعشق افسانه

 (195)همان:                             

اندیشی ي شاعر در دفترهاي نخستین وي و مرگخصوص با نگاه تیرهاین نگرش به    

جویی او که پیرو مکتب فکري و ادبی رمانتیسم سیاه است، مرتبط است. درواقع و مرگ

هاي بزرگ کند. در نظر او روزگار عشقي عشق لیلی را تقبیح مینوعی اسطورهرحمانی به

ي مستقیم دارد. این نگاه تیسم تلخ و سیاه در شعرش رابطهسر آمده است. این نگاه با رمان

اش را در معرض نابودي آمال اي است که خود و جامعهخوردهاعتراض انسان شکست»
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)شیري « اي جز پناه بردن به دنیاي رمانتیک نداردبیند و چارهها و ایدئولوژي میو اندیشه

 (. 74: 1391و همکاران، 

توان دریافت چگونه علاوه بر کاوي با این موضوع میدر ارتباط رویکرد اسطوره    

ناامیدي جمعی، حوادث زندگی شخصی رحمانی چون ناکامی در عشق و جدایی از 

ي وي به عشق و زندگی اثرگذار بوده است. همسرانش و نیز تخدیر در نگرش بدبینانه

هاي کانونی به مضمون شند بر نگرشتوابر اساس نگاه ژیلبر دوران زندگی مؤلف می

میان اثر و زمان خود پرداخته ي هکاوي دوران ازسویی به رابطدر اسطوره»اشعار مؤثر باشد. 

  (.91: 1395پور، )عوض« میان مؤلف و عصر خود يهدیگر به رابطشود و ازسويمی

ي لیلی وره، نگاهی متفاوت به اسط«من آبروي عشقم»در مقابل این سه شعر، شعر     

ترین  اشعار رحمانی است که در آن نام زنی اساطیري تنها از برجستهدارد. این شعر نه

پیش از خوانش و تحلیل این شعر، مناسب  ترین اشعار اوست.ذکر شده؛ بلکه یکی از مهم

ي حضور این زن است با توجه به اهمیت لیلی در شعر نصرت رحمانی از نگاه او پیشینه

اي لیلی در شعرهاي من سابقه»گوید: را در شعرش از زبان شاعر واکاویم. او میاي اسطوره

هایم حتی اگر روي به عمر شعرهایم دارد. اوایلی که به شعر رو کرده بودم، در عاشقانه

اختیار این چون سمبل عشق بوده، بی« لیلی»سخنم با زنی بود که نام دیگري هم داشت، 

)رحمانی، « وجود خارجی ندارد« لیلی»شود گفت نابراین نمیشود؛ بنام برایم تداعی می

1393 :38 .) 

زدایی شده، در این شعر لیلی دوباره به اگر در سه شعر قبلی رحمانی از لیلی اسطوره    

گردد با این تفاوت که این لیلی، لیلی امروزي است. رحمانی جایگاه اساطیري خود بازمی

ام همچنان که در شعرهاي گذشته»شعر عاشق بوده است.  اذعان دارد در زمان سرایش این

بود، در زمان سرایش این شعر نیز عاشق بودم. نه « عشق من»برایم سمبل « لیلی»هم 

کدام انکارشدنی نیست. اگر انکار را، چراکه هیچ« لیلی»کنم و نه نام عشقم را انکار می

خصوص هم، اتفاقاً تقارنی که این بار بهو اذعان دارد  )همان(« امکنم، زندگی را انکار کرده

را هم داشت )رک. همان: « لیلی»نیز پیش آمد به این معنی که زنی که دوستش داشتم، نام 
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نام را حضور زنی لیلی بینیم چگونه زندگی شخصی رحمانی به تصریح خود ويمی(. 39

براین سن شاعر علاوهعلاوه در نظر رحمانی نام تمامی زنان، لیلی است. کند؛ بهثابت می

 در نگاه رحمانی به عشق و زن اثرگذار است.

ي لیلی است. این شعر در رویکردي متفاوت به اسطوره« من آبروي عشقم»شعر     

سالگی شاعر منتشر شده است. سه  63و در  1369در سال  پیاله دور دگر زدي مجموعه

منتشر شدند؛ یعنی زمانی که شاعر  1334در سال  کوچ و کویر،ي شعر قبلی در مجموعه

سالگی به بعد شاعر هاي میانشب و عشق در مجموعهساله بوده است. مفاهیمی چون  28

تر و تر، سمبولیکمعناهاي عمومی پیاله دور دگر زدو میعاد در لجن، حریق باد چون 

تر و مرگ در مفاهیم تر، شب فراگیرتر یافته است. در این اشعار، عشق عمومیاستعاري

در ابتداي شعر، کلماتی چون خراج (. 56: 1391تر آمده است )رک. شریفی، گسترده

کند. شاعر سلطنت شب و شاعران شرق، نام و نشان لیلی اساطیري را در ذهن زنده می

همچون سنت ادبی خواند. اي مجنون، آبروي حرمت عشق میخود را در جایگاه اسطوره

اه است و سیاهی چشم او خراج سلطنت شب را از شاعران شرق طلب ما چشم لیلی، سی

در این روایت فرصت و میعاد براي وصال فراهم است. گشودن بند از مو و کند. می

توان در اند و این لیلی روزگار معاصر است که میافشاندن آن در شب همه نشانگر وصل

ي شعر وصل باشد؛ اما در ادامهواسطه و دوسویه خلاف لیلی باستانی در اي بیرابطه

گذرد و شاعر متوجه فرهنگ و ي خود رحمانی از ساحت عشق ملموس برمیگفتهبه

ي نابی است که عشق دیگر عشق ملموس و عینی گفتمان عارفانه است. این همان لحظه

 گویم: بیند، وقتی که میاش اثري نمینیست، دیگر از نصرت عاشق و معشوقه

 ر در من وضو بگی

 ي عشاقم رو کن به من که قبله

هاي عظیم و عمیق عرفان است که دیگر اینجا رود عرفان است که جریان دارد و رگه

 پوشاند. هاي عاشقانه را میجنبه

 آرامگاه حافظم 
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 شعر ترم، 

 ترک عرفانمتاج سه

 (.40: 1393درویشم، خاکم )رحمانی، 

ایی از شعر تبدیل به گفتمان عارفانه وضوح گفتمان عاشقانه را در جاهرحمانی به   

ي لیلی در ذهن هاي عارفانه از داستان لیلی و مجنون، اسطورهکند. با توجه به خوانشمی

: 1368شود. احمد غزالی )اش نیز در ذهن شاعر تداعی میشاعر با کارکردهاي عارفانه

( و 87: 1386) (، مولوي117: 1426(، کاشانی )104: 1373القضات همدانی )(، عین49

(، 72-47، صص 1397د و همکاران، نژاشده در مرادي( )همگی نقل598: 1385عطار )

طورخاص داستان لیلی و مجنون را عارفانه ازجمله عارفان و اندیشمندانی هستند که به

گوید که یکی کار دل ي عشق مجازي سخن میاند. احمد غزالی از دو گونهمعنا کرده

پروارند و دیگري مجنون به لیلی که مجنون را براي کشیدن بار الهی میاست؛ مانند عشق 

نقل شده در نمازعلیزاده و  349: 1397عشقی که کار نفس و شهوانی است )ستاري، 

ترک عرفان، مؤید آشنایی رحمانی با ادبیات (. اشاره به تاج سه305: 1397لر، موسوي

 شودتمان عاشقانه در متن معاصر مسلط میعرفانی است. در بند دیگري از شعر دوباره گف

(. وصل لیلی محقق شده؛ اما احتمال گریختنش نیز هست. لیلی 564: 1389)رحمانی، 

نیز لیلی را زنی « خانم»اي چون وفایی کند. وجود کلمهمعشوقی است که ممکن است بی

شق هاي عاکند. جدا از مشخصات معشوق، ویژگیامروزي و در دسترس و ملموس می

 گوید:نیز در این شعر آمده است. شاعر می

 هاي من در دست

 .(565بال کبوتري است )همان: 

کبوتر، رمز پرواز و آزادي است و در نگاه شاعر، عشق، آزادي است. در بندهاي بعدي    

نماید. در شعر شود و معشوق باستانی در هیئتی امروزین رخ میمعشوق تحسین می

کشد در جهانی اینجایی و اکنونی حضور دارد. او خط چشم می رحمانی معشوق یا لیلی

مرز باشد )رک. خواهد معشوق، بیو با آرایشی امروزي حاضر است؛ سپس شاعر می
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مرز، رها و معشوقی فعال را (. در تقابل با لیلی باستانی، شاعر زنی بی566همان: 

 کند: وجو میجست

 مرز عشقبازي کن )همان(لیلی بی 

کند و در پایان دوباره وصل همین سطر وجه اروتیک در شعر رحمانی را برجسته می

مرزي معشوق شود. از ابتداي شعر، عاشق جویاي بیعاشقانه به وصفی عارفانه منتهی می

ي سبز، گذر از خیل خفتگان، است. پرُ کردن پیاله، بند مو گشودن، عطر پیکر برهنه

مرز هاي سبز تن معشوق، تشویق بر بین شب در باغهاي کبوتري عاشق، آزاد کردبال

وجوي شاعر براي داشتن کردن، همگی گویاي جستمرز عشقبازي بودن معشوق و بی

مرزي بی ي کلان مفهومی یا مضمون کانونی این شعر برگزارهمعشوقی رها و آزاد است. 

 و آزادي معشوق در عشق متمرکز است. 

شاعر  يهکاوي توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی زمانرویکرد اسطوره يهدیگر سوی

گیري گفتمان یا پاردایم مسلط در هر عصر، بر چگونگی شکلو تأثیر آن بر شعر است. 

هاي پژوهیکاوي در قیاس با اسطورهسه پارادیم اصلی اسطورهگذارد. هنر و ادبیات اثر می

جامعه؛ حضور جدي تاریخ و حضور  حضور جدي»گذشته حضور سه موضوع است: 

مفاهیم،  مناسبات تاریخی و اجتماعی در سطح (.476 :1392نامورمطلق، )« جدي فرهنگ

در » د.ندههاي آشکار و پنهان نشان میشعر، خود را به شیوه مضامین و تصاویر

 کاوي به روابط میان اسطوره و بافت اسطوره بسیار توجه شده و مطالعات مربوطاسطوره

هاي گردد که بر این اساس، بررسی اسطورهها خارج میمتن يهه اسطوره از محدودب

 (.453: همان)« شودها از اهمیت زیادي برخوردار میاجتماعی و کارکرد اجتماعی آن

ي شاعر در نگرش وي به یکی دیدیم که چگونه روحیات فردي و حوادث اجتماعی زمانه

پس از وقایع نفت و »ی لیلی تأثیر گذاشته است. ي عشق، یعنهاترین اسطورهاز مهم

مرداد، زیر فشار ساواک نوعی سرخوردگی و دلمردگی در سطح جامعه،  28کودتاي 

ي ابتدایی آن در ادبیات و شعر فکر پیدا شد که نتیجهخصوص در بین قشر روشنبه

نوعی ابهام و  آوردن بههاي تغزلی و روي گرایی و اندیشهکردن به آرمان تواند پشتمی
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: 1381)یاحقی، « رمزگرایی و درنتیجه گسترش نوعی ادبیات اجتماعی و سیاسی باشد

من »کاوي و توجه به تاریخ و جامعه، نمود عشق و زن در شعر (. ازمنظر اسطوره65

« عشق دگرسان»با نگرش نیما به عشق و زن همسوست؛ یعنی همان « آبروي عشقم

اي نیست و مبتنی بر وحدت عناصر جسم و روح فاصله نیمایی. عشقی که در آن، میان

ي انسان است. این گرایش پیش از انسانی، یعنی همان جسم و روح و حضور بلاواسطه

ي انسانی شعر و عشق مبتنی است و در شعر عاشقانه، هرچیز بر حفظ حضور و چهره

کرده است... میرا طلب « وحدت»یا « واسطهي بیرابطه»ترین شکل و ساخت این پالوده

کند که میان برداشت او از ي رمانتیکش براي شعر معاصر از تعارضی یاد مینیما در بیانیه

ي کوشد ساخت دیگري را در معارضهعشق و برداشت حافظ از عشق وجود دارد... او می

ي عاشقانه، نیما حذف انسان را در رابطه«. تا دهد شرح عشق دگرسان»خود مطرح کند، 

اش نیز ترین رابطهداند؛ به همین سبب روحانیآدمی می« واقعی»با اعتلاي حیات مغایر 

(. چنین است 24-23: 1378مختاري، انجامد )رک. ي انسانی نمیدر غیبت مطلق وجهه

ي گر کارکرهایی عارفانه به اسطورهکه در این شعر، لیلی در عین آنکه در ذهن شاعر تداعی

زمینی، ملموس، امروزي و در دسترس است و شاعر جویاي لیلی و مجنون است، بیشتر 

فروش، مرگ لیلی و گور لیلی در مرز با اوست. گرچه سه شعر مرگ میورزي بیعشق

قالب چارپاره و شعر من آبروي عشقم در قالب نیمایی سروده شده؛ اما تغییر قالب چندان 

اشته و وي در هر حالت اي چون لیلی ندنقشی در نگرش رحمانی به موضوع زنی اسطوره

 ي کهن دارد. نگاهی تازه به این اسطوره

 

  ی ليلی در شعر فروغ فرخزاد   کاوی دوران در بازخوانی اسطورهی اسطورهنظریه. 3. ۲

ها بهره گرفته هاي مستقیم و غیرمستقیم از اسطورهفروغ فرخزاد در شعر خود به شیوه

ي ها و سرچشمهي آباست. دراین میان برخی ایزدبانوان چون آناهیتا، ایزدبانوي همه

ي هنر در گانهاقیانوس کیهانی، زهره، خنیاگر، مطرب و رقاص فلک، موزها، الهگان نه

هاي مقدس چون مریم و حوا در شعر وي بروز اي از کتابسطورهیونان باستان و زنانی ا
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ي مجنون و لیلی هرکدام دو بار در شعر فرخزاد اند. در میان اساطیر ادبی، اسطورهیافته

تنها شعري است که در  وارید شاعري دوم از مجموعه« بر گور لیلی»اند. شعر تکرار شده

ي لیلی داشته است. وي در این شعر خود را با شکنانه به اسطورهآن فروغ نگاهی اسطوره

  (.113: 1380)رک. فرخزاد،  لیلی اساطیري مقایسه کرده است 

آمده است. وي در این مجموعه دیوار، ي دوم فروغ، در مجموعه« بر گور لیلی»شعر    

، بیشتر درگیر عواطف شخصی و احساسات غریزي اسیري نخست خود نیز چون مجموعه

ترین داند و در تقابل با مهمقابل با لیلی اساطیري، خود را نماد معشوق میاست و در ت

ي شعر نیمایی نگرانه که مشخصهنماد معشوق کلاسیک، یعنی چشم سیاه با نگاهی جزئی

 یلیلدر چشم شکفتن شب تواند سیاه نباشد. گوید که میاست، از چشمی سخن می

 ،چشم است یاهیس يدوباره يکنندهیتداعبا شب و  لاینام لمعنی ارتباط  ادآوری یباستان

درواقع فروغ، لیلی باستانی  عشق شکفته. نیگل آتش ،شعر يراو فروغ، چشم در مقابل در

داند. لیلی هایی که از او سراغ دارد، نمادي از عشق در روزگار معاصر نمیرا با ویژگی

گذارد خواند و بر گور او پا مییوفا ممربوط به روزگار گذشته است، او حتی لیلی را بی

 )رک. همان(. 

 عنوانبه را در تقابل با لیلی، خود و کندمی زداییاسطوره لیلی ياسطوره از فروغ

 زن یک غرایز و امیال از بارنخستین براي که تابوشکن زنی سازد.برمی عشق ياسطوره

 مجنون از وقتی نیز دیگر شعر دو در فروغ این جز گوید.می سخن ي مردسالارجامعه در

 هايبا پاره فروغ معشوق که کند. جاییمی زداییاسطوره اسطوره، این گوید، ازمی سخن

فروغ  (.251کند )رک. همان: می پاک را خیابان غبار خود هايکفش از ي مجنونخیمه

 و امروزین گیرد. معشوقمجنون دارد و او را به سخره می ياسطوره نگاهی طنزآمیز به

 کفش و بیابان برابر در خیابان عنصر دو با تقابل این است و مجنون فروغ در مقابل شهري

 چشم به بدوي زندگی و مجنون يخیمه دربرابر شهري زندگی يمشخصه عنوانبه

 کند:می اعلام چنین را عشق مرگ او نیز دیگر جایی در خورد.می

 عشق؟ 
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 کوتاه اياز پنجره و تنهاست 

 (255)همان:  نگردمی مجنونبی هايبیابان به 

ي لیلی نام برده نیز از اسطوره تولدي دیگردر کتاب « تنهایی ماه»فرخزاد در شعر     

کیهانی و نمادهاي بزرگ مادر  -بیانگر جهان مادینه، مفاهیم اساطیري تولدي دیگراست. 

شب، تاریکی و ماه از  است.« تنهایی ماه»(. نام شعر، 51: 1386هستی است )رک. ترقی، 

شوند. عناصري که هاي او محسوب میي مجموعهواژگان بسامدي شعر فروغ در همه

نمایندگان اصل مادینه هستند. ماه، محوریت این شعر است و عنصري مادینه محسوب 

هاي تشرفی وابسته به ماه، نقشی ایزدبانوان آغازین، خدایان ماه هستند و آیین»شود. می

(. در این شعر، عناصري 73)همان: « دگی عاطفی و روحی انسان ابتدایی داردمهم در زن

ها، زنند، سیرسیرکاند و آن را فریاد میي حیاتیا اصل مادینه از هستی جویاي ماه

(. 248: 1380ها در مرداب و نیز لیلی در پرده )رک. فرخزاد، ها با دستان دراز، غوکشاخه

هاي قومی و جغرافیایی اساطیري باشد که به اقتضاي ویژگی تواند لیلیلیلی در پرده می

نشین نیز ي هستی است. لیلی پردهنشین است. ماه، تجلی آنیما یا روح زنانهخود پرده

کاوي، یعنی است. هر دو وجه رویکرد اسطوره چون دیگر عناصر، جویاي روح زنانه

ي او هنگی و تاریخی زمانهي شخصی مؤلف و شرایط اجتماعی، فرنامهتوجه به زندگی

ي لیلی مؤثر است. فروغ آنجا که از در برساخت اثر و نگرش فروغ فرخزاد به اسطوره

نهد، ورزي چون لیلی را کنار میي کلاسیک عشقسازد و اسطورهاي نوین میخود اسطوره

 ي معناییدهد و هم متوجه حوضچهعنوان زنی عصیانگر نشان میهم روحیات خود را به

 ي خود است.یا روح زمانه

هاي دیگر چون شیرین ي لیلی، بلکه در برابر اسطورهتنها در مواجهه با اسطورهي نهو     

تنی نیز نگاهی ساختارشکن دارد؛ چون فروغ در ذات، ساختارشکن است. وي در شعر آب

ما شستن شیرین نظامی است؛ ا ي تن، تحت تأثیر صحنهدیواري چاپ شده در مجموعه

 روایتگر زن، یک عنوانبه کند، توصیف جاي اینکه از دیدگاه یک مرد این صحنه رابه

 اساطیري، هايشخصیت با مواجهه در فروغ ساختارشکنی. است چشمه در خود تنیآب
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 او هايمجموعه تمام در زنانگی و عشق به مربوط مفاهیم دیگر و اساطیري زنان

 :هویداست

  زــانگیدل وايــه آن در تا شدم لخت   

 خاموش شب دلم بر ریختمی وسوسه  

  بشویم چشمه آب به را خود رـــپیک  

 بگویم گوش چشمه به را خود غم تا  

 (286: 1399 بابا،قره کریمی در شده نقل 139: 1368 فرخزاد،)

 گوید: می چنین مجنون و لیلی يدرباره وي     

پرسناژ او  ،پایداري و استقامت در عشق بودهپرسناژ مجنون که خب همیشه سمبول »

دهد که اوعاشق آید به من نشان میشناسی میبراي من مسخره است. وقتی علم روان کاملاً

.... شوندما توي ماشین کورسی سوار می يههاي دور. وقتی لیلی...نه، یک بیمار بوده

 (. 150: 1376)جلالی،  «خورندا نمیههایی به درد این لیلیچنین مجنونوقت یکآن

هایی چون شیرین و لیلی، جنسیت شاعر و نگاه در نگرش فروغ فرخزاد به اسطوره

ي حیات، عصیانگري، نمود جسمانی و زنانه ي او مؤثر است. توجه به عناصر مادینهزنانه

کند. او چه در قالب ي لیلی متفاوت میدر بیان عشق و معشوق، نگاه فروغ را به اسطوره

رپاره و چه در قالب نیمایی، نگاه عصیانگرانه و ساختارشکن به عشق و زن دارد و به چا

 کننده در پرداخت محتوا نیست. ي خود فروغ، قالب عنصر تعیینگواهی گفته

 

  ی ليلی در شعر حسين منزوی  کاوی دوران در بازخوانی اسطورهی اسطورهنظریه. 4. ۲

در شعر حسین منزوي نام و نشان زنان اساطیري بسیاري آمده است، لیلی )لیلا(، شیرین، 

ترین این زنان هستند. نام و نشان لیلی )لیلا( تهمینه، رودابه، ویس، عذرا و زلیخا از مهم

شعر ذکر شده. لیلی در سنت  18از تمام زنان اساطیري در شعر او پربسامدتر است و در 

ترین نمادهاي معشوق بوده و منزوي نیز این سنت را تداوم از مهمادب فارسی یکی 

ي لیلی، بارها همان موتیف عنوان شاعري معاصر در مواجهه با اسطورهبخشد. او بهمی

 کند: مکرر مقام معشوقگی را در شعرش تکرار می
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 ی را ــبه بیابان جنون، قیس بیابان لیلی من غم عشق تو بنازم که کشی

 ( 56: 1389)منزوي،                   

السلام و در بازتکرار آن داستان اساطیري، لیلا نه نصیب قیس مجنون که قسمت ابن

 (.  58)رقیب( است )رک. همان: 

نظامی غالباً تصویري از زنی است که چندان در تغییر لیلی و مجنون ي لیلی در چهره

هیچ تلاشی جنون مجنون و زندگی تلخ خویش یلیلی ب»شرایط خویش دانا و توانا نیست. 

ریختن که ي کار را منحصر به مخفیانه نالیدن و اشک داند و چارهرا سرنوشتی قطعی می

جاهایی لیلی  نیز در شعرش  (. منزوي24: 1377)سیرجانی، « فرمان سرنوشت این است

برخورد انفعالی را در »کند؛ چون خاطر اتخاذ موضع منفعل در عشق نکوهش میرا به

ي معاصر جایی نیست و شعر منزوي نیز، اگر قرار بر انعکاس فرهنگی نگرش عاشقانه

 (. 115: 1388)کاظمی، « ي او خواهد بودي زمانهباشد، آیینه

در شعر منزوي است، بیش از دیگر زنان  ايگرچه لیلی پربسامدترین زن اسطوره   

کاري و سازشکاري نکوهش شده است. دلیل انفعال، محافظهاي ازسوي شاعر بهاسطوره

کاوي لازم است محقق جستجو کند چه شرایطی درواقع با توجه به رویکرد اسطوره»

است  ايي منزوي زمانه(. زمانه466: 1392)نامورمطلق، « باعث تغییر اسطوره شده است

نشین و منفعل که تجلی زن و مرد در شعر تجلی نسبتاً یکسانی است. زن دیگر پرده

اجتماعی که شعر  -ي معنایی یا بافت فرهنگینیست. چنین است که با توجه به حوضچه

 ي لیلا دیگر پذیرفتنی نیست. آید، انفعال اسطورهدر آن به وجود می

             لیلاي هراسنده نه تمثیل زن این نیست  است و خطرپیشه چنان ویس ي عشقزن اسوه

 ( 373: 1389)منزوي،                     

واقع این ي دلبرگزینی اوست و بهخاطر شیوهتنها ستودگی لیلی در غزل منزوي به»

 (. 116: 1388)کاظمی: « هاي هنري زیادي داردشیوه، ارزش

  ات زیباست ي دلبرگزینیچه غم که شیوه ي من شکنی لیلیانه کاسهاگر که می

 (255: 1389)منزوي،                      
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 دهد:جایی دیگر ویس، رودابه و زلیخا را بر عذرا، شیرین و لیلا ترجیح می 

 ی ـــها باشاگر باید زنی همچون زنان قصه

 هاي ویس و شور رودابهبازيکه من با پاک

 نه عذرا دوستت دارم نه شیرین و نه لیلایت 

 هاي زلیخایتدارم و دیوانگیت میـــخوش

 (388)همان:                                 

توان ي مغازله میباک در عرصهچون ویس را در عرائس، زنی فعال، ماجراجو و بی     

قدم قگی هستند، در عشق پیشیافت و رودابه و زلیخا نیز جز آنکه نماد و سمبلی از معشو

گر و فعال ي عاشقی کنشخواهد که در عرصهمعشوقی را می –و اغواگرند. منزوي زن 

نهد و وامق و عذرا به باشد. در داستان وامق و عذرا، عذرا به حکم پدرش گردن می

دهند. در داستان خسرو و شیرین نیز گرچه شیرین هجران و دوري از یکدیگر رضا می

ي گانهما منزوي در سهشود؛ اي عاشقی میدر مواجهه با خسرو، فعالانه وارد عرصه

فرهاد، میان دو مرد عاشق داستان طرفدار فرهاد است. فرهاد، مرد –شیرین-خسرو

 ي منزوي است.  اي درام عاشقانهاسطوره

ي چنین است که در نظر منزوي، شیرین در دوراهی عشق فرهاد و خسرو اگرچه گوشه    

گزیند و اسباب مرگ فرهاد را یکند و خسرو را برمچشمی با فرهاد نیز دارد، تعلل می

که تواند زن مثالی منزوي باشد. لیلا نیز چنانآورد. چنین است که شیرین هم نمیفراهم می

آید. در هر سه السلام درمیگفتیم، با وجود عشق به قیس منفعلانه و ناچار به ازدواج ابن

ه در نظر شاعر با کاري است کداستان خویشکاري اصلی در نظر منزوي انفعال و محافظه

یکی از زیباترین  شاهنامهکه رودابه در عشق و مقام معشوقگی همسو نیست؛ درحالی

کند و زلیخا براي اظهار عشق ها را با کمند کردن گیسوانش براي زال تصویر میعاشقانه

خرد و ویس نیز در معاشقه و میشود و تاوان رسوایی را به جان قدم میبه یوسف پیش

 . (130 :1389اسعدگرگانی، پرواست )رک. حال بیا محبویش رامین در همهمغازله ب

نظامی تجلی و نماد حب عُذرا است. عشق عذرا از نظرات  مجنون و یلیللیلی در    

آمده است که  ضیافت افلاطوني در رساله»گیرد. افلاطون در باب عشق سرچشمه می

عشق به دوگونه  است: نخست عشق آسمانی که به زندگی مردمان پرهیزگار شادي 
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بخشد و دیگري عشق جسمانی که باید با احتیاط با آن برخورد کرد تا ایجاد هرزگی می

(. بعدها در 297: 1398نقل شده در نمازعلیزاده و همکاران،  76: 1385)افلاطون، « نکند

سرودند که عشق افلاطونی را وصف عذر، شعرهایی میي بنیقبیله عصر امویان شاعران

(. داستان لیلی و مجنون 299کرد، عشقی عفیفانه و خالی از وصال جسمانی )همان: می

در عرفان، مترادف با عشق « معشوق»لیلی یا »شود. اي از عشق عذرا محسوب مینمونه

وار یا عشق پاک زا و ریاضتهاست و تجلی محبوب الهی است و تصویرگر عشقی شکنج

(؛ اما لیلی که نماد عشق افلاطونی است، در شعر منزوي با 42: 1391)شریفی، « است

کاوي و توجه به تاریخ و جامعه، اینجا شود. ازمنظر اسطورهعشق واقعی و عینی مرتبط می

 ينیمایی همسوست. عشقی بر مبناي رابطه« عشق دگرسان»نیز نگاه منزوي با نگرش 

واسطه و آزادي زن و مرد و وحدت آن دو. چنین است که ازمنظر رویکرد بی

ي ي متن است، منزوي در مواجهه با اسطورهکاوي، یعنی توجه به بافتی که زایندهاسطوره

کند و خواهان ما شدن خود و معشوق )لیلی و مجنون( معاصر شکنی میلیلی، اسطوره

ي کلاسیک ایرانی هاي عاشقانهاز میان گرایش(. منزوي 314: 1389است )رک. منزوي، 

که ازنظر لیلی و مجنون، سلامان و ابسال  ،ویس و رامیني ي عاشقانهو سه منظومه

شوند و آیند و همه از عشق جسمانی به عشق روحانی متمایل میدنبال هم میتاریخی به

و شور عشق  شوند، به عشقی صمیمانه که خواهش تنمیان روح و تن تفکیک قائل می

(. 43: 1391شریفی،کند )رک. عیار جسمی و روحی در آن است روي میو آمیزش تمام

ي دیگر در شعر منزوي این است که تغییر قالب، تغییري در نگرش شاعر به موضوع نکته

ي ي نگرش تازهلیلی ندارد. قالب اصلی و مسلط شعر منزوي، یعنی غزل گاه عرصه

 ي همان مضامین مکرر در سنت ادبی.گاه عرصه منزوي به عشق و زن است و

(، مرگ عشق را اعلام 699-696: 1389منزوي، )رک. « ي لیلامرثیه» منزوي در شعر

بیند.  ي خود را میخواند؛ اما لیلا جنازهکند. شاعر، لیلا را از متن تاریخ و اسطوره فرامیمی

ي خود را زمان د؛ چون زمانهکني حاضر اعلام میاي را در زمانهاو مرگ زن اسطوره
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ي جهان بارش مدام ابرهاي داند. منزوي منتقد جهان مدرن است، نتیجهمرگ عشق می

 شیمیایی، مرگ عشق است )رک. همان(. 

گیرد، تأکید هایی که آن را دربرمیکاوي بر گذر از متن به تمامی بافترویکرد اسطوره     

ه چطور اوضاع اجتماعی و تاریخی بر نگاه شاعر دارد. حرکت از متن به بافت، یعنی اینک

قول دنی اي که بهاي تأثیر نهاده است. در زمانهو مؤلف بر موضوع و اینجا زنان اسطوره

ورزي است، ترین بحران جهان، بحران عشقمهم( Denis de Rougemont)دو روژمون 

و مرگ عشق و دهد تعهدي، منزوي چنین تصویري از عشق ارائه میي بیدر زمانه

 کند. ورزي در زبان فارسی، یعنی لیلا را اعلام میي عشقترین اسطورهمهم

توان دید؛ یکی تأکید بر ي لیلی دو مضمون کانونی را میدر نگرش منزوي به اسطوره    

نظامی بسیار متفاوت است و  مجنون و یلیلي لیلی در آزادي و رهایی معشوق که با چهره

توان احتمال داد ورزي. اینجا نیز میي عشقترین اسطورهعنوان مهمدیگر اعلام مرگ لیلی به

هاي عاشقانه در زندگی فردي چون جدایی منزوي از ي منزوي و ناکامیي زیستهکه تجربه

یافت شاعر از دست در کنار درهاي دیگر ازاینهمسر و جدایی از عشق نخستین و ناکامی

 هاي بزرگ نیست، در مواجهه با عشق مؤثر باشد. اي که دیگر روزگار عشقروح زمانه

 

 گيری. نتيجه3

 بوده معشوقیت و عشق سمبل و اساطیري زنان ترینپررنگ از همواره لیلی فارسی شعر در

 با طورخاصبه اياسطوره زنان و اساطیري هايشخصیت به توجه معاصر شعر در. است

 که لیلی. شد تحول و تغییر در فرم و محتوا دچار شعر به اساسی هاينگرش تغییر به توجه

 یلیل روایت بازتکرار با معشوقگی مقام و زیبایی چون کارکردهایی با عموماً کلاسیک شعر در

 . یافت دیگر کارکردهایی معاصر شعر در شد،می متجلی نظامی مجنون و

 شیرین، چون زنانی میان در اياسطوره زن ترینمهم لیلی رحمانی، نصرت شعر در    

 مرگ» و «لیلی مرگ» ،«لیلی گور» شعر سه در رحمانی. شودمی محسوب آتنا و پاندورا

 او نگرش بر رحمانی سیاه رمانتیسم. کندمی زداییاسطوره اياسطوره لیلی از «فروشمی
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 تأکید لیلی مرگ بر نیز شعرها عنوان در بینیممی کهچنان گذاشته، اثر نیز شخصیت لیلی بر

 کاوي،اسطوره رویکرد بر بنا. مواجهیم گناهکار لیلی سیماي با شعر سه این در .است شده

 و تاریخی اجتماعی، متن یعنی او يزمانه معنایی يحوضچه و مؤلف يزیسته زندگی

 اش بارابطه گویاي او شعر. است مؤثر مفاهیم به او نگرش در مؤلف با معاصر فرهنگی

 لیلی دامنپاک و معصوم سیماي با نه او شعر لیلی که است چنین است و گناهکار زنانی

 مؤلف روحی فضاي. شودمی حاضر گناهکار و وفابی باک،بی زنی سیماي با که اساطیري

 فضاي بر 1332 سال کودتاي از بعد سیاسی اجتماعی، تلخ حوادث جوانی، هايسال در

 شعر در رحمانی اما است؛ بوده مؤثر نیز لیلی چون هاییشخصیت بروز و رحمانی شعر

 لیلی ياسطوره به متفاوت نگاهی سروده، سالگی 63 در که شعري «عشقم آبروي من»

 حالدرعین و عینی و ملموس امروزي، معشوقی عارفانه، و عاشقانه وجه دو با لیلی. دارد

 نصرت درمجموع. گراییعرفان از هاییسویه با ادبی يعارفانه سنت با شاعر آشنایی به بنا

 است.    مرزبی و آزاد رها، معشوقی جویاي شعر این در رحمانی

 فارسی، ادبیات در ساختارشکن و پیشرو زنی هم آن زن شاعر عنوانبه فرخزاد روغف

 پایانی يمجموعه دو در. گیردمی کار به غیرمستقیم و مستقیم وجوهی در را اسطوره

 مفهوم به توجه سرد فصل آغاز به بیاوریم ایمان و دیگر تولد یعنی اش،شعري حیات

 روحیات به توجه با فروغ. است پررنگ بسیار حیات يمادینه اصل یا هستی بانوي بزرگ

 اساطیري زنان با مواجهه در اششکنانه ساختار اجتماعی و شخصی و عاطفی زندگی و

 را مجنون و لیلی يشناسند و اسطورهمی را خود يزمانه روح او. است ساختارشکن نیز

 را خود لیلی برابر در« بر گور لیلی»در شعر  و داندمی ورزيعشق براي کهنه اياسطوره

به تعبیر ژیلبر  .داندمی ورزيعشق نماد امروزي زن یک درونی و ظاهري هايویژگی با

 است روایتی فروغ شود. دوران، اسطوره یعنی روایتی که در تکثیر خود تبدیل به الگو می

 گور بر» شعر در. شودمی ورزيعشق و زنانگی الگوي به تبدیل خود بازتکرار در که

 و لیلی ياسطوره بر نهد وو بر گور او پا می سپاردمی گور به را کلاسیک لیلی ،«لیلی

 زند.می طعنه ونمجن
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 پربسامدترین لیلی. است شده ذکر بارهجده  منزوي حسین شعر در لیلا یا لیلی نام

 با منزوي يمواجهه. است سراغزل شاعر این شعرهاي مجموع در اياسطوره زن

 مقام در لیلی همیشگی موتیف همان گاه او است؛ دوسویه يمواجهه لیلی ياسطوره

 عشق در منفعلانه موضعی اتخاذ دلیلبه را لیلی گاه و کندمی تکرار شعرش در را معشوق

 با منفعلانه برخورد امروزي شاعر نگاه در و شاعر يزمانه روح طبق. کندمی نکوهش

 انفعال دیگر زن، و عشق به دیگرسان نگاه به توجه ي منزوي باندارد. در زمانه جایی عشق

 باکبی و ماجراجو کنشگر، فعال، زنان درمجموع منزوي. نیست پذیرفتنی لیلا ياسطوره

 نگاه دو درمجموع. زلیخا و رودابه ویس، چون زنانی دهد؛می ترجیح ورزيعشق در را

 اول: شودمی محسوب کانونی هايمضمون منزوي حسین اشعار در لیلی ياسطوره به

 ياسطوره ترینمهم عنوانبه لیلی مرگ بر تأکید دیگري و معشوق آزادي بر تأکید

برده فارغ از توان دریافت که هر سه شاعر ناممی فارسی. ادب سنت در ورزيعشق

هایی شبیه به هم در اي یکسان به برداشتجنسیت خود با توجه به زیست در زمانه

اند. هر سه لیلی را آزاد و سمبل معشوقی پرداخت شخصیت زنان اساطیري دست یافته

د و اساساً چنین نگاهی به عشق زمینی و معشوق دارند. داننساختارشکن و عصیانگر می

اي شواهد، با اعلام مرگ لیلی، مرگ عشق را در روزگار معاصر منزوي و رحمانی در پاره

اي از اشعار منزوي بروز کنند. تفاوت عمده در دیدگاه هر سه شاعر در پارهاعلام می

 داند.    عشوقگی و زیبایی مییابد، آنجا که لیلی را بر مبناي سنت ادبی نماد ممی

 

 منابع

. تصحیح محمد روشن، تهران: صداي ویس و رامین(. 1389گرگانی، فخرالدین. )اسعد

 معاصر. 

. «فرخزاد فروغ شعر ساختار در مرگ و عشق تقابل»(. 1396شیرینی، اسد. )آب

 .24-1(، صص 32)پیاپی  2ي ، شماره9سال  پژوهی )بوستان ادب(،شعر



 105 ـــــــــــــــ لیلا معصومی نایینی /جایگاه ليلی در شعر معاصر فارسی با توجه به رویکرد ... 

 

و  3ي ها، شمارهگلستانه«. سرایی در شعر پارسیعاشقانه(. »1378و  1377ي. )مهر بهفر،

 .38-30 ، صص4

 . تهران: نیلوفر. بزرگ بانوي هستی: اسطوره، نماد، صور ازلی(. 1386. )یگل ،یترق

 تهران: مروارید. در غروبی ابدي.(. 1376. )بهروز ،یجلال

ي شماره مطالعات راهبردي زنان،«. ي شعر فارسیزن در آیینه(.  »1381. )میمر ،ینیحس

 .132-114، صص 15

 تهران: نگاه.  وگو با نصرت رحمانی.دار رابطه، گفتآیینه(.  1393رحمانی، آرش )

 . تهران: نگاه. مجموعه اشعار(. 1389. )نصرت ،یرحمان

 تهران: پیکان.  سیماي دو زن.(. 1377اکبر. )سیرجانی، علیيدیسع

عرفان اسلامی )ادیان و . «يمنزو نیحس شعر در عشق يهاجلوه» (.1388. )میکر شاکر،
 . 240-225صص ، 21ي ، شماره6ي دوره عرفان(،

 . تهران: نگاه. شعر زمان ما. نصرت رحمانی(. 1391. )ضیف ،یفیشر

سال ، راهبردي زنانمطالعات «. ي شعر فارسیزن در آیینه(. »1380. )، حوریهیسنموخیش

 .95-88، صص 13ي شماره، 4

هاي نصرت بررسی تحلیلی رمانتیسم سیاه در سروده(. »1391شیري، قهرمان و همکاران. )

 .  97-71، صص27ي شماره، 10سال ، پژوهش زبان و ادب فارسی«. رحمانی

 .مروارید :اي ماه. تهران(. سیب نقره1388الله. )روح ،یکاظم

ي نظامی گنجوي: تصویري تأثیرگذار در شیرین در چشمه(. »1399. )دیسع بابا،قره یمیکر

 . 302-280صص ، 88ي ، شماره28، سال زبان و ادبیات فارسی«. شعر معاصر فارسی

 . تهران: جاجرمی. دیوان اشعار(. 1380فروغ. ) فرخزاد،

 آرایی ایرانی. تهران: کتاب .کاوياسطوره يهرسال (.1395) .پور، بهروزعوض

ي اي )پیکرهژیلبر دوران و نقد اسطوره(. »1393) .پور، بهروز؛ نامورمطلق، بهمنعوض

ي ادبیات عرفانی و مجله«. اثر میخاییل بولگاکف( یقلب سگمطالعاتی: رمان 

 .236-205صص  ،37ي شماره ،10سال  ،شناختیاسطوره



 (56پياپی ) 1402تابستان ، 2یشماره ،15 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــ  106

 

 تصحیح هلموت ریتر، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. . بهسوانح(. 1368. )احمد ،یغزال

 . تهران: مرکز. شناسیمبانی اسطوره(. 1396مخبر، عباس. )

ي هفتاد سال عاشقانه: تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر و گزینه (.1378محمد. ) ،يمختار

 . تهران: تیراژه.     شاعر 200شعر 

ترین کارکردهاي عرفانی داستان لیلی و همم(. »1397نژاد، سمیه و همکاران. )مرادي

 . 72-47صص ، 3ي ، شماره12ي دوره پژوهش ادب عرفانی )گوهر گویا(،«. مجنون

 . تهران: نگاه. مجموعه اشعار(. 1389. )نیحس ،يمنزو

کاوي )بررسی دو روش سنجی به اسطورهگذر از اسطوره(. »1388) .بهمن نامورمطلق،

 ،14 يمارهش ،4ي دوره ،فرهنگستان هنر يهپژوهشنام .«ها(اي و روابط آناسطوره

 . 108-92صص 

 تهران: سخن.  . ها و کاربردهاشناسی، نظریهاسطوره درآمدي بر(. 1392) ـــــــــــــــــ

 نمازتهران: سخن.  .کاوي عشق در فرهنگ ایرانیاسطوره. (1397) ـــــــــــــــــ

ي احمد غزالی نگرش عارفانه(. »1398السادات. )سهیلا؛ موسوي لر، اشرف زاده،یعل

، 15، سال شناختیادبیات عرفانی و اسطوره«. ي عشق عذري لیلی و مجنونو استحاله

 . 311 -293، صص 55ي شماره

  . تهران: جام.ها: ادبیات معاصر فارسی، نظم و نثرلحظهجویبار (. 1381) .جعفر ،یاحقی

 تهران: فردوس  ی.فارس شعر در زن(. 1378) .نبیز ،یزدانی
Bastid, Reger, 1947, Éléments De Sociologie Religieuse, Paris. 

Durand, Gilbert (1960), Les Structures Anthoplogiques Limaginaires, 

Paris: Dunod, 1960. 

 Figures mythiques ET visages de l'oeuvre. De .(1992) ــــــــــــــــــــ

Llaa Mythocritique à La Mythanalyse. 

 Introduction à La Mythodoogie. Mythes ET (1996) ــــــــــــــــــــ

Sociétés. Albin Michel.  
 

 

 


